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رخداد حادثه ها

پنج قاره

مسابقات جهانی چیدن پشم گوسفندان در نیوزیلند برگزار شد 
بی بی سی: مسابقه  چیدن پشم گوسفند در کوتاه ترین و با دقیق ترین  �

روش، رویدادی اســت که هر دو ســال یک بار بهترین های این کار را 
گرد هم می آورد.  نزدیک به نیم قرن اســت که زبده ترین پشــم چینان 
جهان هر دو سال یک بار دور هم جمع می شوند تا بهترین، سریع ترین 
و بادقت ترین پشــم چین را انتخاب کنند.  امســال این مســابقات در 
نیوزیلند، یکی از کشورهای اصلی پرورش گوسفند، برگزار شده است؛ 
جایی که تعداد گوسفندان بیشــتر از انسان هاست.  گوسفند هایی در 

این مســابقه شرکت داده می شــوند که از چیده شدن پشمشان مدت 
زیادی گذشــته باشد و نیاز به سلمانی داشته باشند.  در این مسابقات 
یک پشــم چین اهــل آفریقای جنوبی در رقابت با شــرکت کننده ای از 

کشور میزبان توانست قهرمان این دوره از مسابقات شود. 
نجات ۱۴ ملوان سرگردان در اقیانوس اطلس

بی بی ســی: ۱۴ ملوان که بــرای مــدت دو روز در اقیانوس اطلس  �
سرگردان بودند، سرانجام نجات پیدا کردند. قایق این ۱۴ ملوان به دلیل 
توفان در اقیانوس اطلس آسیب دیده بود که پس از دو روز سرگردانی 

در میان آب، کشــتی نیروی دریایی انگلیس آنان را نجات داد.این قایق 
پس از یک ســفر چهارماهه، در حال ادامه سفر از مجمع الجزایر آزور 
در پرتغال به سمت انگلیس بود که روز پنجشنبه به دلیل وقوع توفان 
آســیب دید. پیش از این نیز تانکر حامل مواد شیمیایی فنلاند با کمک 
هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا تلاش کردند سرنشــینان این قایق را 
نجات دهند، اما به دلیل نامناســب بودن وضعیت جوی موفق نشدند. 
به گفته سرنشینان، این قایق پنج روز پس از ترک مجمع الجزایر آزور به 

دلیل اصابت با یک موج دچار مشکل شد. 

شرق: جلسه رســیدگی به اتهام نوجوان ۱۵ساله ای 
که رقیب عشــقی دوســتش را به قتل رسانده بود، 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما، آبان سال ۹۴ فردی 
با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و از مرگ جوان ۱۸ساله ای 
در ورامین خبر داد. مأموران پلیس پس از شنیدن این 
خبر، به ســرعت خود را به محل رســاندند و پس از 
تحقیقات اولیه، متوجه شــدند مقتول فردی به نام 
امین است که پس از درگیری با نوجوانی ۱۵ساله به 
نام وحید، با ضربه چاقو کشته شده است. همچنین 
مأموران پلیس متوجه شدند سه نوجوان در ورامین 
در حــال دعوا بوده انــد که میان دعوا یکــی از آنها 
مکان را ترک کرده و درگیری میان دو نفر باقی مانده، 
بالا گرفته اســت. در همین حین یکی از آنها با چاقو 
مقتول را به قتل رساند. به این ترتیب، مأموران پلیس 
کار خود را برای دســتگیری وحید آغاز و همان شب 

موفق شدند او را در خانه اش بازداشت کنند. 
وحید ماجرا را چنین برای بازپرس جنایی تعریف 
کرد: امین را نمی شناختم؛ اولین بار بود او را می دیدم. 
آن روز در خانه بودم که ســعید با من تماس گرفت 
و گفــت فردی به نام امین مزاحم مینا شــده و قرار 
است با او دعوا کند. از من خواست همراهش بروم. 
من هم قبول کــردم. وقتی امیــن را دیدیم، اول به 
یکدیگر فحش دادیم. ســعید در میــان دعوا محل 
را ترک کرد. امین فحش بــدی به من داد، عصبانی 
شــدم چاقو را برداشتم و آن را پرت کردم. نمی دانم 
چاقو به کجای امین خورد. لباس هایم خونی شــده 
بود. به خانه برگشــتم و لباس ها یم را عوض کردم. 

اصلا فکر نمی کردم امین کشــته شده باشد.  بعد از 
گفته های وحید، مأموران سعید را بازداشت کردند. 
سعید به مأموران گفت: مدتی بود در فضای مجازی 
با دختری آشــنا شــده بودم. خیلی به او علاقه پیدا 
کردم. بیشــتر اوقــات در فضای مجــازی با یکدیگر 
چــت می کردیــم و گاهــی بــا او درددل می کردم. 
هرچه بیشــتر از زمان آشنایي مان می گذشت، علاقه 
من به او بیشتر و بیشتر می شــد. من فرد تنهایی در 
زندگی ام بودم؛ بــرای همین حرف زدن با مینا من را 
آرام می کرد. بعد از مدتی متوجه شــدم امین نیز در 

فضــای مجازی با او حرف می زنــد و برای او پیغام 
می گذارد. بــرای همین تصمیم گرفتم با امین حرف 
بزنم و به او بگویم با مینا کاری نداشــته باشــد. به 
امین پیغام دادم و از آنجا آشــنایی ما شــروع شــد. 
به او گفتم به مینا کاری نداشــته باشــد. من مینا را 
دوست دارم. کم کم دعوایمان بالا گرفت و در فضای 
مجازی به یکدیگر فحاشــی کردیم. این دعوا مدتی 
طول کشید تا اینکه به او گفتم اینجا نمی شود دعوا 
کــرد، اگر جرئت داری بیــرون از اینجا با یکدیگر قرار 
بگذاریم تا نشــانت بدهم. همان روز قرار گذاشتیم 

تا باهم دعوا کنیم. با یکی از دوســتانم به نام وحید 
تماس گرفتم و ماجرا را برایش تعریف کردم. وحید 
قبول کرد بــا من به دعوا بیایــد و باهم راهی دعوا 
شــدیم. امین را دیدیــم، تنها آمده بود. شــروع به 
دعوا کردیم. به یکدیگر فحش دادیم. دعوا داشــت 
بالا می گرفت که من ترســیدم و محل را ترک کردم. 

نمی دانم بعد از رفتن من چه اتفاقی افتاده است. 
در نتیجه بــا توجه به گفته های ســعید و وحید 
و ســایر مدارک موجود در پرونده و شــکایت اولیای 
دم، کیفرخواســت علیه متهم صــادر و پرونده برای 
رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران 
فرســتاده شد. پس از انجام تشریفات قانونی، اولیای 
دم در برابر قضات قرار گرفتند و از دادگاه درخواست 
قصاص متهم را کردند. مادر امین گفت: امین خیلی 
جوان بود تازه می خواست زندگی کند. شب ها درس 
می خوانــد روزها در کارگاه کار می کــرد. پس از آن، 
متهمان در برابر قضــات قرار گرفتند. وحید بار دیگر 
در دادگاه روز حادثــه را همان طور که قبلا گفته بود، 
تعریف کرد و گفت: من قصد کشتن امین را نداشتم. 
ماهیــت جــرم را درک نمی کردم، بچگــی کردم. از 
اولیای دم می خواهم من را حلال کنند. اشتباه کردم. 
پس از آن ســعید در جایــگاه قرار گرفــت و گفت: 
پشــیمانم از اینکه نتوانستم جلوی اشتباه دوستم را 
بگیرم. در پایان جلســه، هیئت قضات جلسه را برای 
رســیدگی بیشــتر و معرفی وحید به پزشکی قانونی 
بــرای اینکه بدانند زمان قتل درکــی از ماهیت جرم 

داشته است یا خیر، تجدید کردند. 

شرق: دو پســر جوان که دوســت خــود را به خاطر 
ثروت زیادش به قتل رسانده و اموال او را به سرقت 
برده اند، یک  بــار دیگر پای میز محاکمــه رفتند.  به 
گزارش خبرنگار ما، مقتول کــه مقیم آمریکا بوده و 
برای دیدار با خانواده و دوستانش به ایران آمده  بود، 
بعد از اینکه با دوســتانش قرار ملاقات گذاشت، به 

دست آنها به قتل رسید. 
براســاس مدارک موجود در پرونــده، ۲۲ مردادماه  
سال ۹۳ بود که مردی با مراجعه به کلانتری ۱۲۲ دربند 
به مأموران اعلام کرد: برادرش به نام وحید ۳۱ساله ۱٥ 
مرداد ســال جاری برای دیدن دوســتانش از خانه شان 
در زعفرانیه خارج شــد و دیگر بازنگشت.  با اعلام این 
موضوع کارآگاهان در نخســتین گام مشخصات خودرو 
پژو ۲۰۷ وحید را در سیســتم پلیــس ثبت کردند که در 
کمتر از ۲٤ ســاعت خودرو بدون صاحب در شهرستان 
ســاوه کشــف شــد. این در حالی بود که لاستیک های 
خودرو به وســیله سارقان سرقت شده بود؛ درحالی  که 
تحقیقات در این باره ادامه داشــت، مشخص شد جسد 
پســر جوانی روز ۱٦ مرداد در شهرستان آبسرد دماوند 
در یک ســاختمان نیمه  کاره کشف شده است. مأموران 
در بررســی ها دریافتند که این جســد متعلق به وحید 
اســت. به این ترتیب تجسس ها برای شناسایی قاتل این 
پســر آغاز شد. کارآگاهان در بررســی های خود متوجه 
شــدند روز حادثــه مقتول بــرای ملاقات بــا دو نفر از 
دوستانش به نام های سجاد ۲٦ساله و نوید ۲۲ساله از 
خانه خارج شده است؛ به همین دلیل، بلافاصله سجاد 
و نوید دســتگیر و برای تحقیقــات به اداره دهم پلیس 
آگاهی منتقل شــدند. دو پســر جوان در ابتــدا خود را 
بی گناه معرفی می کردند؛ امــا در ادامه لب به اعتراف 
گشــوده و انگیزه خود از قتل وحید را حسادت به وضع 
مالی مقتول و خانواده اش عنــوان کردند.  متهمان در 
اعترافات خود به کارآگاهان گفتند: «وحید از دوســتان 
صمیمــی ما بود؛ اما به دلیــل اینکه وضع مالی خوبی 

داشــت و همیشــه ســوار خودرو های لوکس می شد، 
ما به او حســادت می کردیم. این حســادت آن قدر زیاد 
شــد که تصمیم به انتقام جویی و ســرقت پژو ۲۰۷ وی 
گرفتیم». نوید درباره شــب جنایت بــه مأموران گفت: 
«عصر ۱٥ مرداد با وحید در یک پیتزافروشی در ولنجک 
قرار ملاقات گذاشتیم. تا ساعت ۱۰ شب در خیابان های 
تهران پرســه  زدیم تا اینکه براساس نقشه به باغ یکی 
از بســتگانم که از قبــل کلید آنجا را بــه امانت گرفته 
بــودم، رفتیم. در مقابل درِ ورودی باغ و درحالی  که من 
در صندلی شــاگرد نشسته بودم، بدون هیچ بهانه ای با 
وحید درگیر شــدم و با کلت کمری که از قبل خریداری 
کرده بودم، سه تیر به سر وحید شلیک کردم؛ بعد هم با 
چاقو چند ضربه به او وارد کرده و جسدش را از خودرو 
به بیرون پرت کردم. در زمان درگیری ســجاد سر کوچه 
نگهبانی می  داد و زمانی که وحید را از خودرو به بیرون 
پرتــاب کردم، با تهدید از ســجاد خواســتم چند ضربه 
چاقو به وحید بزند. پس از قتل خودرو را به شهرستان 

نوبران در حوالی ساوه برده و آنجا رها کردیم».
بــا اعترافات متهمــان، آنها صحنــه جنایت را هم 
بازسازی کردند و پرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شد.  در جلسه 
اول رســیدگی به این پرونده که چندی پیش در شعبه 
چهــارم دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شــد، ابتدا 
نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و برای متهمان 
درخواســت مجازات کــرد. در ادامه مــادر قربانی که 
وضع روحی مناسبی نداشت، برای متهمان درخواست 
مجازات قصاص کرد؛ ســپس نوید، متهــم ردیف  اول 
پرونده، در جایگاه ایســتاد و در دفاع از خود حرف های 
جدیــدی را مطرح کرد. او به قضات گفت: «من و وحید 
بــا هم رفیق بودیم. یک روز وحیــد در فیس بوک برایم 
پیغامی فرســتاد و گفت که آخر هفته به ویلای یکی از 
دوســتانش برویم. من که به تازگی با دختر جوانی آشنا 
شده و قصد ازدواج با او را داشتم، سعی کردم این قرار 

را منتفــی کنم؛ ولــی وحید مرتب اصــرار می کرد. روز 
حادثه هم وقتی سجاد در خانه ما بود، وحید باز تماس 
گرفت و گفت که با او به ســفر یک روزه بروم. من هم با 
سجاد راهی شدم؛ ولی به خاطر اینکه نتوانسته بودم به 
دیدن دختر مورد علاقــه ام بروم، خیلی عصبانی بودم. 
برای همین وقتی به سر قرار در خیابان ولنجک رسیدم، 
اخم کــرده بودم و حرفی نمی زدم. ما ســوار خودروی 
وحید شدیم و به سمت فیروزکوه به راه افتادیم. در راه 
من و سجاد مشروب خوردیم؛ ولی وحید چون رانندگی 
می کرد، نخورد. بعد از آن من و ســجاد با هم کوکائین 
کشــیدیم. وقتی وحید پرســید که چرا ناراحتم، سجاد 
گفت که قرار اســت من با دختر مورد علاقه ام ازدواج 
کنــم و با او قرار داشــته ام؛ همان لحظه وحید شــروع 
کرد بــه بدگویی از دختر مورد علاقــه ام.  او حرف های 
نامربوط زد و من را عصبانی کرد. برای همین با او درگیر 
شدم. ســجاد به هواخواهی من وارد بحث شد و به او 
ناســزا گفت. همان موقع سجاد تفنگ ساچمه ای را که 
در کوله پشــتی داشتیم، به دســتم داد و با حرف هایش 
من را تحریک کرد تا به ســمت وحید شــلیک کنم. من 
چشم هایم را بســتم و با تفنگ ســاچمه ای سه تیر به 
وحید زدم. همان لحظه خود ســجاد با چاقو ضربه ای 
به گردن وحید زد؛ حتی من خواستم چاقو را از او بگیرم 
که دو انگشتم در این حادثه قطع شد. چاقو روی زمین 
افتاده بود که سجاد خم شد و آن را برداشت و به گلوی 
وحید زد. سجاد جسد وحید را در جوی آبیاری انداخت 
و با چند قطعه ســنگ هم به سروصورتش زد». متهم 
در ادامــه صحبت هایش گفت: «تمــام اعترافات قبلی 
من هم دروغ بوده؛ چون می خواستم پای سجاد به این 
ماجرا کشیده نشود؛ اما حالا تصمیم گرفته ام حقیقت را 
بگویم. این جنایت کار سجاد بود». در ادامه این جلسه 
متهم ردیف دوم نیز در دفاع از خود گفت: «روز حادثه 
من در صندلی عقب خودرو نشسته بودم و ماری جوانا 
می کشــیدم. اصلا حواســم به نوید و وحید نبود. فقط 

در یک لحظه متوجه شــدم که نوید و وحید ســر دختر 
مورد علاقه نوید با هم درگیر شده اند. بعد از آن نوید از 
داخل کوله پشتی تفنگ ســاچمه ای را بیرون آورد و به 
ســر وحید شلیک کرد. من که دســتم شکسته و در گچ 
بود، از خودرو پیاده شــدم تا درخواست کمک کنم؛ اما 
وقتی برگشتم، متوجه شدم نوید با چاقو گلوی وحید را 
بریده است». روز گذشته دومین جلسه رسیدگی به این 
پرونده برگزار شد. در ابتدای جلسه، یک بار دیگر نماینده 
دادستان درخواســت مجازات برای متهمان را مطرح 
کرد و ســپس شــکایت جدیدی علیــه متهمان مطرح 
شــد. وکیل شاکی جدید پرونده گفت: موکل من یکی از 
دوســتان متهم ردیف دوم بوده  است. او مدتی قبل از 
حادثه، برای ادامه تحصیل قصد سفر به خارج از کشور 
را داشته  است که در فرودگاه امام خمینی(ره) دلارهای 
او را به ســرقت بردند. بعد از اینکه شــکایتی از سوی 
موکلم به دادســرا ارائه و دوربین های مداربســته چک 
شــد، مأموران متوجه شدند سجاد و دوستش هنگامی 
که موکل من به دستشــویی رفته، دلارهای او را که ۱۰  
هزار دلار بــوده، از کیف برداشــته اند. آنها برای بدرقه 
موکلــم به فرودگاه رفته  بودند. البتــه چهارهزارو ۵۰۰ 
دلار نــزد متهمان بوده که پیدا شــده؛ اما مابقی پول ها 

خرج شده  است. 
بعد از گفته هــای این وکیــل و همچنین گفته های 
اولیای  دم که متذکر شــدند بر خواســته خــود پابرجا 
هســتند، متهم ردیــف دوم به جایگاه دعوت شــد. او 
گفت: من اتهام معاونت در قتل را که در جلســه قبل؛ 
پذیرفتم؛ این بار قبول ندارم. من نمی دانســتم معاونت 
در قتل یعنی چه. من درباره دزدی دلارها حرفی ندارم 
و آن را قبول دارم و دوستم من را تحریک کرد که این کار 
را بکنم؛ اما من قتل را قبول ندارم و همان طور که گفتم، 

دستم شکسته بود و نمی توانستم کاری بکنم. 
بــا پایــان جلســه رســیدگی، هیئت قضــات برای 

تصمیم گیری درباره این پرونده وارد شور شدند. 

قتل رقیب عشقی در حمایت از  رفیق
بررسی پرونده یک محکوم 

توسط رئیس دیوان عالی کشور
روابط عمومــی دیوان عالی کشــور: رئیس دیوان  �

عالی کشــور در پی انتشار درخواست مادر یک زندانی 
از ایشــان در یکــی از روزنامه هــا، پرونده را بررســی 
کردنــد. به گــزارش اداره روابط عمومی و تشــریفات 
دیوان عالی کشــور، پیرو مطلب چاپ شده در نسخه 
دوهزارو ۸۰۰ روزنامه «شــرق» مــورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ 
در صفحه ۱۳ با عنوان «درخواست مادر یک نوجوان 
زندانــی از رئیــس دیــوان عالی کشــور»، با دســتور 
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای کریمی، ریاست 
محترم دیوان عالی کشور، این درخواست بررسی شد 
و لازم به ذکر اســت که پرونده مدنظر در دیوان عالی 
کشــور قبلا رســیدگی و با صدور قرار رد درخواســت 
اعاده دادرسی، خاتمه یافته است. روز گذشته روزنامه 
«شرق» با درج گزارشی از یک پرونده، درخواست مادر 
متهم ایــن پرونده را برای رســیدگی پرونده در دیوان 

عالی کشور، به چاپ رسانده  بود. 

موضوع پرونده فوتبالیست سابق 
تیم ملی آدم ربایی نبود

ایرنــا: رئیس پلیــس آگاهی نیــروی انتظامی  �
جمهوری اســلامی ایران گفت: موضوع آدم ربایی 
فوتبالیســت سابق تیم ملی که در رسانه ها منتشر 
شد، یک مشــکل درون خانوادگی بود که اسمش 
را نمی توان آدم ربایی گذاشت. سردار «محمدرضا 
مقیمــی» افزود: بعد از اینکــه موضوع به اطلاع 
پلیس رسید، با اقدامات تخصصی مکان نگهداری 
وی مشــخص شــد و همکاران عملیاتــی، بدون 
درگیری و حادثه موضوع را هدایت کردند و قائله 
پایان یافــت. وی اظهار کرد: مشــکل پیش آمده، 
موضوع درون خانوادگــی بود که با بی تدبیری کار 
به اینجا رسید و اســمش را هم می شد آدم ربایی 
نگذاریم و بیشــتر تسویه حســاب خانوادگی بود. 
مقیمــی ادامه داد: متأســفانه فضــای فرهنگی 
جامعــه به گونه ای شــده که موضوعــات درون 
خانواده خیلی زود انعــکاس بیرونی پیدا می کند 
و حتی گاهی اوقات کار به کشــتن و مسائل دیگر 
می رســد. رئیس پلیس آگاهی ناجــا بیان کرد: در 
قدیــم معضلات و مشــکلات خانواده هــا، درون 
خانواده حل می شد، اما اکنون مشکلات خانوادگی 
انعــکاسِ جرمــی پیــدا می کننــد و بلافاصله با 
اســتفاده از ســلاح یــا آدم ربایی، خواســته ها از 
مشــروعیت اجتماعی خارج می شــود و با توسل 
به زور بازو می خواهند مشکلات خانوادگی را حل 

کنند که باید این موضوع آسیب شناسی شود. 

عامل قتل پدر و نامادری
قصاص شد

میزان: حکم قصاص (م. ش) که به قتل فجیع پدر  �
و نامادری خود اقدام کرده بود، در زندان جیرفت اجرا 
شد. رســتمی، دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان 
جیرفت، از اجرای حکــم قصاص (م. ش) که به قتل 
فجیــع پدر و نامادری خود اقدام کــرده بود، در زندان 
جیرفت خبر داد و گفت: حکم قصاص این مجرم صبح 
دیــروز در محوطه زندان جیرفت پس از طی مراحل و 
تشریفات قانونی با حضور جمعی از مسئولان اجرا شد. 
این مقام قضائی یادآور شــد: قاتل به دلیل اختلافات 
خانوادگی در مردادماه سال گذشته به قتل فجیع پدر و 
نامادری خود در یکی از روستاهای بخش ساردوئیه از 

توابع شهرستان جیرفت اقدام کرده بود. 

۲۸ فقره سرقت
در پرونده یک سارق

پلیــس: فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمان از  �
دستگیری یک سارق و کشف ۲۸ فقره سرقت خبر داد. 
ســرهنگ «عبدالعلی روانبخش» گفــت: در پی وقوع 
چندین فقره ســرقت دوچرخه و لوازم داخل خودروها 
در ســطح شهر کرمان، دستگیری ســارق یا سارقان در 
دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت. 
وی افزود: در همین زمینه مأموران کلانتری ۲۳ شــهر 
کرمان موفق شدند با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی 
و پلیســی یک نفر مظنون را شناسایی و دستگیر کنند. 
ســرهنگ «روانبخش» تصریح کــرد: در بازجویی های 
انجام شــده از ســوی پلیس، متهم به ۲۸ فقره سرقت 

دوچرخه و محتویات داخل خودرو اعتراف کرد. 
 

یک سارق و ۷۰ فقره سرقت
پلیــس: فرمانده انتظامی اســتان از شناســایی  �

و دســتگیری یک ســارق و کشــف ۷۰ فقره سرقت 
اماکن خصوصــی و دولتی از وی خبر داد. ســردار 
«احمدعلــی گودرزی» بیان کــرد: مأموران کلانتری 
۱۳ عباسیه هنگام گشــت زنی در حوزه استحفاظی 
خود به شــخصی که در اطــراف مغازه ها در حال 
پرسه زدن بود، مظنون شدند و وی را دستگیر کردند. 
وی با اشــاره به اینکه در بازرسی بدنی از این متهم، 
دو عدد پیچ گوشتی و یک عدد تیغ موکت بری کشف 
شد، افزود: فرد دستگیرشده به کلانتری انتقال یافت. 
فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت: در تحقیقات 
تکمیلی کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم به ۷۰ فقره 
سرقت از اماکن خصوصی و دولتی اقرار کرد. سردار 
گودرزی با بیان اینکه صحنه های ســرقت بازسازی 
و تاکنون ۳۸ نفر از شــکات و مال باختگان شناسایی 
شــده اند، افزود: در این رابطــه دو نفر خریدار اموال 

مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شدند.

شرق: زنی جوان که به دلیل اختلاف با همسرش دو فرزندش را به قتل 
رسانده و ســپس دست به خودکشی زده  بود، از سوی مأموران از مرگ 
نجات یافت و در بیمارســتان تحت مراقبت اســت. به گزارش خبرنگار 
ما، جمعه شــب زنی با مأموران پلیس مشهد تماس گرفت و گفت: دو 
خواهرزاده اش جانشان را از دســت داده اند و خواهرش هم وضعیت 
مناســبی ندارد. بلافاصله مأموران پلیــس و اورژانس در محل حاضر 
شــدند و زن نیمه جان به بیمارستان انتقال یافت. در بررسی های اولیه، 
مشــخص شد هیچ آثار شکستگی وســایل یا درگیری در خانه مشاهده 
نشــده  اســت؛ همچنین مأموران فهمیدند زن جــوان و فرزندانش در 
زمــان حادثه در خانه تنها بوده اند. اجســاد دو کــودک را که یک دختر 
هشت ســاله و پسری پنج ساله بودند به پزشکی قانونی انتقال دادند. با 
حضور بازپرس و آغاز تحقیقات فنی، از خواهر زن جوان که اجســاد و 
زن نیمه جان را پیدا کرده  بود، بازجویی شد. او گفت: خواهرم ۳۳ساله 
اســت و زمانی که خیلی جوان بود ازدواج کــرد. از ازدواج اولش یک 
دختر دارد که حالا کشــته شده است. زندگی مشترک اول او موفق نبود 
و خواهــرم در اوج جوانی بیوه شــد و با یک دختر تنهــا ماند. او چند 

ســال قبل با مردی که شوهر فعلی اش اســت، ازدواج کرد؛ زمانی که 
آنها می خواســتند با هم ازدواج کنند این مرد می دانست خواهرم یک 
دختــر دارد و قبول کرد از آن دختر مراقبت کنــد. اصلا خواهرم با این 
شــرط با او ازدواج کرد. مدتی از ازدواجشان خواهرم باردار شد و فرزند 
دومش را به دنیا آورد. این بچه پســر بود. خواهرم در زندگی جدیدش 
هم خیلی موفق نبود و رابطه خوبی با شــوهرش نداشــت؛ بااین حال 
با هم زندگی می کردند و خواهرم دیگر نمی خواســت تنها باشــد.  این 
زن گفت: من می دانســتم آنها با هم اختــلاف دارند؛ اما هیچ وقت فکر 
نمی کــردم این اختلاف آن قــدر عمیق و آزار دهنده باشــد که او نتواند 
تحمل کند و دســت بــه چنین کاری بزند.  بازپرس در ادامه رســیدگی 
بــه این پرونده از متهم که روی تخت بیمارســتان بــود، بازجویی کرد. 
از آنجایی که این زن نمی توانســت به خوبی صحبــت کند و هنوز حال 
خوبی نداشــت، بازپرس چند سؤال بیشتر از او نپرسید. متهم گفت: من 
دو فرزند داشــتم دختر بزرگم متعلق به شــوهر اول و پسرم متعلق به 
شوهر دومم بود. من و شوهرم خیلی با هم اختلاف داشتیم و او من را 
خیلی اذیت می کرد. من دیگر نمی توانستم این شرایط را تحمل کنم و از 

طرفی با دو فرزند نمی توانستم دوباره به خانه پدری ام برگردم و سربار 
آنها باشــم. من زندگی آشــفته ای داشتم و از ســال ها پیش در سختی 
و فشــار زندگی می کردم. چند روز قبل از حادثه، با شــوهرم جروبحث 
کردیم و قهر بودیم. فشــار آن قدر روی من زیــاد بود که تصمیم گرفتم 
خودم را بکشــم؛ اما وقتی به این موضوع فکر کردم با خودم گفتم اگر 
من بمیرم، بچه هایم چه می شــوند. برای اینکه آنها تنها نمانند و اذیت 
نشــوند، اول تصمیم گرفتم آنها را بکشــم و بعد خودکشــی کنم. اول 
دخترم را با روســری خفه کردم و بعد پســرم را به اتاق بردم و کشتم. 
آخر ســر هم خودزنی کردم. من اصلا متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد و 
خواهرم چطور وارد خانه شد. بعد از مدتی که به هوش آمدم، فهمیدم 

چه اتفاقی افتاده و خواهرم من را نجات داد ه  است. 
این گزارش حاکی اســت درحال حاضر تحقیقات مأموران دراین باره 
ادامه دارد و بازپرس بررسی های گسترده ای را برای روشن شدن انگیزه 
دقیق این زن از قتل آغاز کرده  است. این در حالی است که خانواده زن 
جوان گفته اند او تا پیش از این، دچار بیماری روحی و روانی نبوده  است 

و دارویی هم استفاده نکرده  است. 

فرزندکشى به خاطر اختلاف با همسر

قتل به خاطر حسادت به دوست مقیم آمریکا

اصرار اولیای دم «ستایش» 
بر قصاص قاتل دخترشان

تسنیم: وکیل مدافع اولیای دم ستایش، دختربچه  �
شش ســاله افغانستانی که فروردین امسال به دست 
یک نوجوان ۱۷ســاله ایرانی در خیرآبــاد ورامین به 
قتل رسید، می گوید اولیای دم بر قصاص قاتل اصرار 
دارند. عســکر قاسمی آقباش درباره آخرین وضعیت 
پرونده قاتل ستایش اظهار کرد: پرونده چندی پیش، 
پس از تأیید از ســوی دیوان عالی کشــور و بازگشت 
به دادگاه، به واحد اجرای احکام دادســرای ورامین 
ارســال شد و فعلا اتفاق خاصی نیفتاده است. وکیل 
اولیای دم ستایش در پاسخ به این سؤال که آیا پدر و 
مادر ستایش از اجرای حکم قصاص گذشت می کنند 
یا خیــر، افــزود: موکلانــم خیلی به اجــرای حکم 
قصاص اصــرار دارند. ۲۳ فروردین        امســال بود که 
گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک دختر بچه شش ساله 
افغانســتانی در روســتای خیرآباد ورامیــن تحویل 
مراجع قضائی شــد. گــزارش حاکــی از آن بود که 
ستایش قریشی به گفته پدرش یکشنبه ۲۲ فروردین 
برای خرید بستنی از منزل خارج شده و دیگر به خانه 
بازنگشــته بود. در تحقیقات اولیه مشخص شد پسر 
۱۷ساله همسایه که دچار وسوسه شیطانی شده بود، 
او را ربــوده و پس از تجاوز، به قتل رســانده اســت.  
با اعلام این گزارش، دادســتانی ورامین بر رســیدگی 
ویژه و خارج از نوبت پرونده تأکید کرد و از نخســتین 
لحظات وقوع این جنایت، رســیدگی بــه این پرونده 
به طور ویژه و خارج از نوبت در دســتور کار دستگاه 
قضائــی قــرار گرفت؛ تــا اینکه پس از صــدور قرار 
مجرمیت و کیفرخواست، شعبه هفتم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران، قاتل ستایش را بابت ارتکاب قتل 
به قصاص، تجاوز به  عنــف به اعدام و برای جنایت 
بر میت به دیه محکوم کرد و این حکم در شعبه ۳۲ 
دیوان عالی کشــور تأیید شد. دهم بهمن امسال بود 
که وکیل اولیای دم ســتایش از ارسال این پرونده به 
واحد اجرای احکام دادســرای ورامین خبر داد. قاتل 
ســتایش هم اکنون در کانون اصلاح و تربیت استان 
تهران به ســر می برد و چندی پیــش نیز وکیل وی از 
بستری شــدن موکلش در بیمارستان اعصاب و روان 
خبر داد. پزشکی قانونی پیش تر سلامت روانی قاتل 

ستایش را تأیید کرده بود.

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی 
به ۴ بیمار  زندگی دوباره بخشید

ایرنــا: هماهنگ کننــده تیــم پیونــد اعضــا در  �
چهارمحال وبختیاری از اهــدای اعضای بیمار مرگ 
مغــزی لردگانی به چهار بیمار نیازمند خبر داد. زهرا 
ســیاح اظهار کرد: مهین رســتمی، ۴۰ساله و ساکن 
روســتای فلارد شهرســتان لردگان، در نوزدهم ماه 
جاری به دلیل عارضه کیســت مغزی در بیمارستان 
شــهدای لردگان بستری شد. وی افزود: با تأیید مرگ 
مغزی بیمار از سوی پزشکان معالج، بیمار به بخش  
آی سی یو بیمارستان آیت االله کاشانی شهرکرد منتقل 
شد. ســیاح بیان کرد: کلیه ها، کبد و نسوج این بیمار 
مرگ مغزی ســحرگاه شب گذشته پس از جداسازی 
بــرای پیوند به بیماران نیازمنــد به اصفهان و تهران 
منتقل شد. از ابتدای امسال تاکنون اعضای ۱۶ بیمار 
مــرگ مغزی در چهارمحال وبختیــاری به نیازمندان 

اهدا شده است. 

رد رشوه ۲۷ میلیون ریالی
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان  � پلیس: 

فارس از رد رشــوه ۲۷ میلیون ریالی از سوی مأموران 
انتظامی شهرستان فیروزآباد خبر داد.  سرهنگ «رضا 
صادقــی» گفت: مأموران گشــت پاســگاه انتظامی 
برهان حقیقشــی (جوکان) شهرســتان فیروزآباد، از 
تردد یک دســتگاه خودرو مینی بــوس حامل کالای 
قاچــاق در یکــی از محورهای مواصلاتــی مطلع و 
بلافاصله بــه محل موردنظر اعزام شــدند و ضمن 
شناسایی خودرو، آن را متوقف کردند. رئیس بازرسی 
فرماندهی انتظامی اســتان فارس افزود: در بازرسی 
از ایــن خودرو ۵۲ هــزارو ۸۰۰ نخ ســیگار خارجی و 
قاچاق کشــف شــد که راننده خودرو برای رهایی از 
چنگال قانون مبلغ ۲۷  میلیون ریال به عنوان رشــوه 
به مأموران پیشنهاد داده که مأموران صحیح العمل 
ضمن رد رشــوه، مراتب را صورت جلسه کردند. وی 
افــزود: متهم با تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شد. 

دستگیري عامل قتل عام خرم آباد
انتظامی  � فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون  ایرنا: 

لرســتان گفت: ظهر روز شنبه در یک نزاع مسلحانه 
خانوادگی در روســتای ســرطاق خرم آباد، چهار نفر 
کشته شدند. سرهنگ رضا شیراوژن اظهار کرد: ظهر 
شــنبه پس از این نــزاع خانوادگــی، مأموران پلیس 
به همراه دادســتان عمومی و انقــلاب خرم آباد در 
محل حاضر شدند و نظم را در منطقه برقرار کردند. 
فرمانده انتظامی لرستان نیز گفت: با تلاش جسورانه 
مأموران انتظامی لرستان، قاتل فراری نزاع خانوادگی 
در روستای سرطاق شهرســتان خرم آباد، در کمتر از 
شش ساعت دستگیر شد. سردار محمد قنبری افزود: 
با تلاش مأموران انتظامی شهرســتان های خرم آباد 
و دوره چگنــی، قاتــل فراری روســتای ســرطاق در 
دوره چگنی دستگیر شد. وی گفت: یک قبضه سلاح 
گرم و یک قبضه ســلاح ســرد از قاتل فراری کشف 
و ضبط شــد. فرمانده انتظامی لرستان افزود: تلاش 
برای دستگیری همدستان وی همچنان ادامه دارد. 


